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 پیش‌گفتار

قم، سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم‌داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده‌اند: »اِنَّ لَنا حَرَماً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
داشته اســت؛ از انقلاب مشروطه گرفته تا قیام پانزده 
خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه انقلاب 

شکوهمند اسلامی شد. 
امامِ همیشــه در یاد نیز، در ســخنرانی ششم شهریور 
1359 در دیــدار بــا مــردم قــم فرموده‌اند:»قم حرم 
اهل بیت است...از قم، تقوا، شجاعت، شهامت و همه 
فضائل به همه جا صادر می‌شود و صادر خواهد شد...
من هر جا باشــم، قمی هستم و به قم افتخار میك‌نم. 

دل من پیش قم است و قمی.2«
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه«، روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار اســت. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشه زلال کوثـــر اهل بیـت، حضـرت معصـومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی‌شان سراسر عطر و بوی 
اســام ناب محمدی گرفت. آنانی کــه در کارزار دفاع 
مقدس، نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله شدند 

و الگویی برای همه آزادی‌خواهان جهان.
از آن روزها، سال‌هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری هست نه از بمباران، نه اعزامی هست 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران‌بهای 
جنگ، به نســل امروز و نســل‌های آینده انتقال نیابد 
و اینان ندانند شــهری که در آن زندگی می‌کنند، چه 

شیرزنان و دلیرمردانی داشته و دارد.
تــاش كردیم تا نگارگر گوشــه‌ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره‌هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت‌شان 
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نفسی تازه کند.
امید است همت والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کنــد، تا گام هــای بعدی را اســتوارتر از 
پیش برداریم. صمیمانه سپاس‌گزار كوشش خالصانه 
همكارانمان، آقایان مجيد اســكندی و ابراهيم كتابی 
هســتیم كه یاری‌گر ما در تحقیق و پژوهش این كتاب 

بودند.
موسسه فرهنگی حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگی‌نامه

تـوی  همسـرش  و  علـی  کربلایـی  کـه  روزهـا  همـان 
روسـتای تلخاب فراهان می‌نشسـتند پـای لحاف‌دوزی 
تـا پولـی جمـع کننـد و آن  و قالی‌بافـی بـرای مـردم، 
خانـه‌ی محقـرِ دو اتاقـی را تـوی قـم بخرنـد بـرای دوتـا 
پسرشـان، می‌دانسـتم بالأخـره دنیـا از روی‌شـان شـرم 
می‌کنـد و یـک روزی مـزد زحمت‌های‌شـان را می‌دهد. 
ابتدایـی‌اش را تـوی روسـتا خواند. حـالا با بـرادر، آمده 
بـود قـم کـه از دیـن و دانـش عقـب نمانـد. شـیر پـاک 
مـادر، نـان حالل پدر و اولین معلم‌اش که شـهید شـد، 
نوید روزهای شـیرینی را می‌داد برای پسـر تلخابی. زبر 
و زرنـگ بـود؛ راهـش را زود پیدا کرد. انقلابی شـدنش، 
رزمندگـی و جنگیدنـش، لباس پاسـداری پوشـیدنش، 
تفحـص کردنـش، درس خوانـدن و دانشـگاه رفتنـش، 
اصال همیـن پـدری کردنـش؛ کـم حرفـی نیسـت توی 

همـه این‌هـا بیسـت بگیری. 
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 پای حرف جامانده‌های لشـکر17 علی‌بن‌ابی‌طالب
که می‌نشـینی، از اخلاصـش می‌گویند. 

هم‌سـنگرهایش توی اطلاعات سـپاه لشکر از تخصص 
و عمل‌گرایـی‌اش تعریـف می‌کنند. پیـش زن و بچه‌اش 
هـم که مـی‌روی، دم از اخالق و مهربانـی‌اش می‌زنند. 
دوسـت بـود بـرای همـه. رفیق‌بـاز کـه می‌گوینـد یعنـی 
طاقـت  را  نبودنـش  هـم  طرفی‌هـا  آن  دیگـر؛  همیـن 
نیاوردند. راسـت اسـت می‌گویند رفتنی بایـد برود؛ چه 
وسـط معرکـه جنگ باشـد، چه بیسـت و سـه سـال بعد 

جنگ؛ درسـت مثـل اکبر جمراسـی.
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وقتی می‌افتاد به تکاپوی جمع کردن وســیله‌های دور 
ریختنــی، می‌فهمیــدم اختراع جدیدی توی ســرش 
دارد. کاردســتی‌هایش معروف بود توی روستا. قیچی 
حلبی‌بری پیدا نمی‌شــد آن ‌موقــع. با چوب و حلبی، 
تراکتور و  پرنده ســاخته بود. دست‌سابی هم که برای 
آســیاب گندم‌های خانه اســتفاده می‌کردم، شاهکار 

خودش بود.
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خانــه بــزرگ و قدیمی‌مان همه چیز داشــت، جز یک 
حســینیه. دســت گذاشــت روی همان اتاقک چهار 
متریِ گوشه حیاط. خلوتش کرد. ماست و ترشی‌های 
مادر را گذاشــت بیرون. بــا رفقایش افتادنــد به جان 
اتاقک. حســابی‌ تر و تمیزش کردند. کف‌اش کاه گل 
شــد. با یک شــیلنگ و قیف، بلندگو برایش ســاخت. 
با ســطل روغن و نفت ســفید هم بخاری کوچکی راه 
انداخت. بچه‌های روســتا می‌نشستند دور تا دورش و 

اکبر مداحی می‌کرد برای‌شان.
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شــلوغی‌های تهــران و قم هنــوز آن‌قدرها بــه تلخاب 
نرســیده بود. هر کــه از کنار دیوار مســجد ماه جهان 
می‌گذشــت، جلوی کاریکاتور شاه میخکوب می‌شد. 
دسته گل اکبر و پسر همسایه‌مان بود. مبارزه را با یک 

نقاشی علنی کردند؛ دوتا نوجوان کم سن و سال.
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مشدعلی بگو!
-‌ مرگ بر شاه

محسن بگو!
-‌ مرگ بر شاه

سنگ بگو!
-‌ مرگ بر شاه

ناودون بگو
-‌ مرگ بر شاه

میان‌دار، اسم هر کس و هر چیزی را صدا می‌زد، همه 
جمعیت لعنت می‌فرســتادند به شــاه. اولين مرگ بر 

شاه را اکبر و بابا راه انداخته بودند توی روستا.
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فوتبالش خوب بود. خیلی وقت‌ها توی کوچه، وســط 
بچه‌هــای محــل می‌دیدمــش. خاکــی بود؛ خوشــم 
می‌آمد از اینکه کوچک‌ترها را بازی می‌گیرد. آن روزها 
هیچ‌کس از اهالی محل خبر نداشــت اکبر توی جبهه 

رزمنده‌ست.



15

دبیرستانی بودم آن روزها. بعد عملیات رزم‌آوران توی 
جبهه غرب، باید برمی‌گشــتم ســر درس و مدرســه. 
صبــح به صبــح کتــاب و قلمم را مــی‌زدم زیــر بغل و 
می‌رفتم. می‌نشســتم پشــت نیمکت چوبی کلاس و 
چشــم می‌دوختــم به معلــم. چیــزی نمی‌فهمیدم از 
حرف‌هایش. نه که درس‌ها ســخت باشد؛ حواس من 
پــرت بود. همه‌ا‌ش توی فکر جبهــه بودم و رزمنده‌ها. 
سه هفته بیشــتر طاقت نیاوردم. رفتم بسیج و ثبت‌نام 

کردم برای جبهه.
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شــاهکار عارفانه‌ای شــد برای خودش؛ نمــاز با طعم 
کلاش و خشــاب. آتــش ســنگینِ روی ســرمان، کم 
نمی‌شــد. اذان صبح بــود که عراقی‌ها آمدند ســمت 
ســنگرهای‌مان. درگیــری آن‌قــدر نزدیک شــد که با 
نارنجک می‌جنگیدیم. ســپیده صبح داشــت می‌زد. 
نمازش نباید قضا می‌شــد. رگبار را گرفت سمت‌شان. 
ایســتاد پشــت درخت و قد قامتش را گفت. ول‌کنش 

نمی‌شدند که. 
بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم. رگبار...

سمع الله لمن حمده. رگبار...
سبحان ربی الأعلی و بحمده. رگبار...

ربنا آتنا فی ‌الدنیا حسنه. رگبار...
دفاع مقدسی شد آن روز؛ دویست و چهل تیر سرِ یک 

نماز.
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غواصی‌اش حرف نداشــت. شــاگرد زرنگ کلاس بود 
تــوی آموزش‌های قبــل عملیات‌ بدر. بچه‌هــا هر روز 
باید حــدود ده کیلومتر توی آب شــنا می‌کردند؛ پنج 
کیلومتر رفت، پنج کیلومتر برگشــت. از کت و کول که 
می‌افتادند، تازه شوخی‌های اکبر گل می‌کرد. بچه‌ها 

با شیطنت‌هایش جان تازه می‌گرفتند.



18

توی آموزشی ســد دز عادت کرده بودیم خودش برای 
نمــاز صبــح بیدارمــان کند. ســرحال می‌آمــد بالای 
ســرمان. عجیب نبود؛ اذان صبح را پای مهر و تسبیح 
نماز شبت بشنوی، باید هم آن‌قدر صدا و صورتت موج 

بزند از شوق و شادی.
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صدای قایق‌هــای موتوری نیروهای گــردان حضرت 
رســول کــه جــولان می‌دادنــد تــوی نیــزار، کوه 
جنازه‌هــای عراقــی، ایفاهــای آتش گرفته دشــمن و 
ماشــین‌های توی گِل مانده‌شــان؛ همه‌ا‌ش می‌گفت 
بچه‌ها دارند سنگ تمام می‌گذارند برای عملیات بدر.

□
نشســته‌ایم توی سنگر. نارنجک درست می‌افتد وسط 
ما چند نفر. احمد حفیظی توی یک چشــم به‌هم زدن 
خــودش را می‌انــدازد روی نارنجــک. پیش‌مرگ‌مان 
می‌شــود. دستم را می‌کشم روی آیةالکرسیِ همراهم. 
با خودم می‌گویم »چرا احمد رفت که ما بمونیم؟ لایق 

شهادت نبودیم یا اسلام هنوز با ما کار داره؟«
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شــش‌تا علی‌اکبر توی یک سنگر. معلوم است وسوسه 
می‌شوی برای شــیطنت. پسر شــوخی بود. هر چند 
وقت یک‌بار ســرش را می‌کرد توی سنگر و صدا می‌زد 
»اکبر!« یک‌دفعه شش نفری سر می‌چرخاندیم سمت 
صدا. تا می‌فهمیدیم و می‌آمدیم به حســابش برسیم، 
می‌خندید و پا می‌گذاشــت به فرار. یک‌بار جمراســی 
کمین گرفت برایش. تا ســرش را کرد تُو، اکبر از پشت 
گردنش گرفت و آوردش وسط سنگر. شش‌تایی جشن 

پتویی برایش گرفتیم که نگو.
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لب تو اگــر به ماهی‌هایی که تــوی منطقه می‌گرفتیم 
می‌خورد، لب اکبر هم می‌خورد. گاهی که از عملیات 
و درگیــری خبری نبــود، بچه‌ها حســابی بی‌حوصله 
می‌شــدند. چنــد نفــری می‌رفتند لــب آب. نارنجک 
کــه می‌انداختند توی آب، چندتــا ماهی می‌آمد بالا؛ 
همان‌ها را کباب می‌کردند. اکبر نمی‌خورد. می‌گفت 
»این نارنجک‌ با خون دل تهیه می‌شه و می‌رسه این‌جا. 

درست نیست برای ماهی گرفتن حرومش کنیم.«
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نه نیــروی گــردان بود، نــه از بچه‌های واحــد تعاون. 
دم‌دمای والفجر8 برده بودنــدش جزیره مجنون برای 
شناســایی. عراق زخم خــورده بود؛ پد ضلع شــرقی 
جزیره را کرده بود جهنم. تا توانســت شهید و زخمی 
گرفــت ازمــان. اکبر غیرتــش قبول نمی‌کــرد بچه‌ها 
بمانند دست دشمن. شب‌ها قایق کانو را برمی‌داشت 
می‌رفت ســمت مواضع عراق. طناب می‌بست به پیکر 
شهدا، می‌کشیدشــان عقب. می‌گذاشت توی قایق و 

می‌آوردشان خط خودی.



23

نارنجــکِ تفنگــی بد لگــدی می‌زند وقتی شــلیکش 
می‌کنی. همین است که می‌گذارندش روی زمین، پا 
را نگه می‌دارند رویش، بعد ماشــه را می‌کشند. اکبر، 
خوش‌فیزیک بود و قوی. محکم می‌ایستاد. نارنجک را 
می‌گذاشت روی شــانه. الله‌اکبر می‌گفت و حواله‌اش 

می‌کرد سمت عراقی‌ها.
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ســاح‌های‌مان از آب گذشــته بود؛ عمــل نمی‌کرد. 
ولی چاره‌ نداشــتیم. باید هرطور بــود تیربار عراقی را 
بــه چنگ می‌آوردیم. با محمود ســلیم‌آبادی یکی یک 
نارنجک برداشتند، پرتابش کردند زیر پای تیربارچی. 
گردن کلفت بود و چغــر؛ آخ نگفت. هیکل تنومندش 
را به پشــت انداخــت روی تیربــارش. دوتایی حریف 
نمی‌شــدند بکشندش پایین. محمود یک تکه‌ از بلوک 
لب کانال کَنــد. تا آمد بزندش توی ســر عراقی، اکبر 
نگذاشــت. گفت »توی ســرش نه، بزن بــه پاهاش.« 
وســط آن معرکه، دیدن رأفتش به اســیر دشــمن، سر 

کیف‌مان آورد.
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از وقتی خبر را شنیدم، با خودم فکر می‌کردم آخر عبور 
از آن همه ســیم خاردارهای جور واجور و جهنمی که 
عراق درســت کرده بود برای‌مان، چطور ممکن بوده؟ 
بعــد عملیــات همیــن را از اکبر پرســیدم »چه‌جوری 
تونســتی از خیّن رد بشــی؟« چروکی انداخت گوشه 
چشم‌های درشتش. »توکل کردم. همه چیز رو سپردم 
به خودش. یقین داشــتم اگه توکل کنم، ســخت‌ترین 

موانع رو از سر راهم برمی‌داره. برداشت هم.«
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از آن پســرهای مــادری بــود؛ جانش بــود و حضرت 
زهرا. بهــش می‌گفتم »اکبر جــان، لااقل موقع 
استراحت اون پیشونی‌بند یازهرا رو درش بیار. بذار یه 
هوایی بخوره به سرت.« می‌گفت »این پیشونی، بیمه 

حضرت فاطمه‌ست.«
□

شــلمچه، کانــال ماهی دیدمــش. تیر مســتقیم آمد 
سمتش. پیشانی‌اش را مالشی داد و از جلوی صورتش 
رد شــد. نگاه معناداری انداخت بهم. سربند را از توی 
جیب لباسش درآورد و بســت به پیشانی. همان چند 

دقیقه قبل بازش کرده بود انگار.
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حــاج عزت، راننــده مینی‌بــوس پیاده‌مــان کرد توی 
منطقــه عملیاتــی کربــای ده؛ مقر بچه‌هــای واحد 
اطلاعــات. چــه می‌دانســتیم بایــد چهــل و پنج روز 
همان‌جــا بمانیم؛ آن‌هم بدون هیــچ تماس و پیامی با 
بیرون. خسته می‌شدیم دیگر. اکبر نمی‌گذاشت دمغ 
باشــیم. تا می‌دید بچه‌ها بی‌روحیه شده‌اند، دست به‌ 
کار می‌شــد. زغال برمی‌داشــت و درشــت روی دیوار 
می‌نوشــت »حاج عزت کِی می‌آید؟!« نشاط و لبخند 
را برمی‌گردانــد بــه صــورت بچه‌ها با همین شــوخی 

شیرین.
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کاری نکــرده بودم که این‌ همه عصبانی شــد. صدای 
زین‌الدیــن شــنیدم.  پــادگان شــهید  تــوی  را  اذان 
حســینیه دور بود؛ حال پیاده‌روی نداشــتم. نشستم 
پشــت تویوتا و رفتم نماز. وقتی فهمید، کارد می‌زدی 
خونــش درنمی‌آمد. ابروهای پرپشــت و پهنش را توی 
هم کشــید و گفت »آقا! شما سوار این ماشین شدی، 
اجازه می‌دی ســرباز هم سوار بشه؟ اگه قراره کسی از 
بنزین بیت‌المال استفاده نکنه، تو هم نباید این‌کار رو 

بکنی.«
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سال 68؛ منطقه شلمچه.
توی آتش‌بس بودیم با دشــمن. مســئول تعاون رزمی 

لشکر 17 بودم. پیشنهاد خوبی داد بهم.
- اگر شــب‌ها بریم توی خط برای گشــت شناسایی، 

عالیه برزگر.
جنــازه بچه‌هــا مانده بود تــوی منطقه. قبــول کردم. 
رفتیم. اولین شــهید را بردیم معراج شــهدا. سه چهار 

ماه بعد شهادت، پیدایش کرده بودیم.
□

همــان اتفاق، راه تفحــص را توی محورمــان باز کرد. 
کم‌کم خیلی از مادرهای شــهدای مفقود‌الأثر از چشم 

انتظاری درآمدند.
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جلسه دوم خواستگاری را تنها آمد خانه‌مان. توی حرم 
حضرت معصومه عقدمان کردند. همان چند تکه 

لباس هم شد تمام خرید بازارمان.
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تــازه‌ عــروس و دامــاد بودیــم. عصرهــا که از ســرکار 
برمی‌گشــت، می‌آمــد می‌نشســت کنارم؛ پشــت دار 
قالی. من نقشه می‌زدم و اکبرآقا خانه‌های خالی را پر 

می‌کرد. 



32

رفته بــود تفحص؛ پی رفقای شــهیدش. روزهای آخر 
بارداری‌ام مدام زنگ می‌زد بهم. می‌پرســید »خانوم! 
پســرمون کی میــاد؟ چــه شــکلیه یعنــی؟« معنای 
چشم‌انتظاری را خوب می‌فهمید. اصلا همین بود که 
توی آن روزهای حســاس هــم دل نمی‌کَند از منطقه. 
می‌دانست همان یک تکه استخوان شهیدی که از زیر 
خروارها خاک پیدایش می‌کنند، دوای درد می‌شــود 

برای یک مادر شهید.
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کومله بود؛ از آن جنایت‌کارهای حرفه‌ای. رفته بود سپاه 
سردشت گفته بود »من پشیمونم. دیگه نمی‌خوام جزو 
گروهک باشم.« جمراسی آن موقع فرمانده اطلاعات 
مهاباد بود. راه افتاد. من و موســوی‌نژاد هم همراهش 
رفتیم. اکبر رفت جلو. طرف را بوســید؛ آن‌قدر گرم که 
انگار سال‌هاست می‌شناسدش. حرصم گرفت. وقتی 
آوردیمش مهاباد، انداختمش توی بازداشــتگاه. قفل 
هم زدم به در. اکبر که فهمید، حســابی ناراحت شــد 
ازم. گفت »مگه سفارش نکردم اخلاق و رفتارمون باید 
الگو باشــه؟ این کارت درســت نبود.« از بازداشــتگاه 
آوردش بیــرون. کلی معذرت خواهی کرد ازش. موقع 
بازجویی آن‌قــدر محترمانه رفتار کرد که طرف، هرچه 

را هم قصد گفتنش را نداشت، گفت.
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من که می‌دانســتم دلــش را توی جبهــه و پیش رفقای 
شــهیدش جــا گذاشــته، کافی بــود تلویزیــون از دفاع 
مقدس و جبهه و شــهدا چیزی پخش کند، می‌نشست 
چشــم می‌دوخت به قاب تصویر و آرام اشک می‌ریخت. 
می‌دانســت غوغــای قلبش بی‌قــرارم می‌کنــد؛ پنهان 
می‌کرد ازم. ســنگینی نگاهــم را که می‌دید، با گوشــه 
دستش، نم چشم‌هایش را می‌گرفت و لبخند می‌زد بهم.



35

با دوتا ماشــین حرکت کردیم ســمت جنوب؛ خانواده 
جمراسی، من، برادرم و خانواده‌اش. همه طول مسیر 
پر پیچ و خم جاده را به شوق شلمچه گذراندم. اکبر‌آقا 
وعــده داده بــود می‌بردمان. چهل کیلومتــر مانده به 
منطقه، برادرم نگه داشــت. از ماشــینش پیاده شد و 
گفت »من خسته شدم. دیگه نمی‌تونم رانندگی کنم. 
نمی‌برم‌تون. همین‌جا وایســیم برای استراحت.« دلم 
هُــرّی ریخت. لابد شــهدا دعوت‌شــان را پــس گرفته 
بودنــد. اکبرآقا نگذاشــت گره ابروهای‌مــان به دقیقه 
برســد. گفت »غصه نخورید. خودم قــول دادم، حالا 
هم هرطور شــده می‌رسونم‌تون شــلمچه.« هم شهدا 
معرفت‌شان را به رخم کشیدند، هم او خوش قولی‌اش 
را ثابت کرد بهم. از توی ماشین بیرون را نگاه می‌کردم. 
چشــمم که به گنبــد فیروزه‌ای یادمــان افتاد، زیر لب 

زمزمه ‌کردم »شهدا! الحق که رفیق مردی دارید.«
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سی ســال رفاقت کم حرفی نیست؛ عمری را گذرانده 
بودیم با هم. یک‌راســت رفتم ســراغ خودش. کالک و 
نقشــه‌هایی که نیازشان داشتم، دســت خودش بود. 
بی‌رودربایســتی گفت »صادق ‌جان! سلسله مراتب رو 
رعایت کن. باید با مســئولین بالا هماهنگ کنی. اگه 
اجازه دادن، چشم.« می‌دانستم تعارف ندارد. افتادم 
دنبــال کارهای اداری. وقتی نقشــه‌ها را داد بهم، که 
تأیید ریاســت را پای نامه‌ام دید. رسید هم گرفت ازم. 
موقــع خداحافظی گفــت »بیت‌المالــه. مراقب باش 

صحیح و سالم برشون گردونی.«
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بــا کســی اگــر بحثــش می‌شــد، هرچه اســتدلال و 
منطق داشــت، رو می‌کرد. حالا اگر جایی آن وســط، 
می‌فهمید طرف حرف صحیح‌تــری می‌زند، بی‌تعلل 
و آرام می‌گفــت »شــما درســت می‌گی آقــا. من عذر 

می‌خوام.«
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کافــی بود یــک هفتــه غیبت کنــد، یکی‌یکــی زنگ 
می‌زدند. »اکبرآقا حالش خوبه؟ چی شــده این هفته 
نیومــده این طرفــا؟« حق داشــتند نگرانش شــوند. 
صله‌رحم‌اش ترک نمی‌شد. به همه سر می‌زد. تبعیض 
هم تــوی کارش نبود. اقوام من را به‌قدر قوم و خویش 

خودش احترام می‌کرد.
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حالا را نبین؛ برو بیایی داشــت توی جوانی. بعد فوت 
پدرشوهرم تنها شد.

گاهی که هوای طبیعت‌گردی می‌زد به‌سرمان، اکبرآقا 
می‌گفــت »خانوم! مادرمم ببریم. گنــاه داره. هیچ‌جا 
نمی‌ره.« قدرشــان را می‌دانست. مگر یادش می‌رفت 

با چه زحمتی کردندش اکبر جمراسی!
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تــا حــرف مســافرت می‌شــد، گزینــه اول و آخرمان 
برای هم‌ســفری معلوم بــود؛ اکبرآقــا و خانواده‌اش. 
خوش‌مشــرب بود. خنــده از لبش نمی‌افتاد. بســاط 
چــای و غذا را هــم خودش به‌راه می‌کــرد؛ چه دو نفر 

بودیم، چه بیست نفر.
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نمی‌گذاشــت  بــود.  حرفــه‌ای  کتاب‌بازهــای  آن  از 
بین خــودش و مطالعــه‌ فاصله‌ای بیفتــد. همه جوره 
می‌خواند؛ سیاســی، اجتماعی، تخصصی اطلاعات. 
مطلب خوبی هــم اگر توی روزنامه و نشــریه می‌دید، 

می‌برید می‌آورد می‌داد به من.
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ضامنم شد وام بگیرم. اوضاع مالی‌ام ریخته بود به‌هم. 
قســط‌هایم عقب افتــاده بود. چندبــار زنگ زد. گفت 
»خــدا خیرت بده. از بانک مــدام تذکر می‌دن به من. 
پول جور کن قســطات رو بده.« توی آخرین تماسش، 
انگار که من طلبکار باشــم و او بدهکار، صدایم را بردم 
بالا و خشــک و خشــن گفتم »ندارم، نمی‌تونم بدم.« 
دو ســه روز بعــد خودش پیش‌قدم شــد. آمــد خانه‌ام 
احوال‌پرســی. از رفتــار خوبش هیچ‌کــس حدس هم 

نمی‌زد بی‌حرمتی کرده باشم بهش. 
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هم‌بــازی بودند با هم؛ مرد چهل ســاله با پســر چهار 
ســاله‌ی من. می‌آمد خانه‌مان. با بچه‌ام بازی می‌کرد. 
آن‌قدر که وقتی می‌رفت، پســرم پشت سرش می‌دوید 

و گریه می‌کرد.
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کمبودی نداشــتم توی زندگی با اکبــر. تمام آن‌چه را 
یــک زن می‌خواهد برای خوشــبختی، داشــت. فقط 
توی یک چیز اختلاف نظر داشــتیم با هم. من عاشق 
لوازم خانه بــودم و دلم می‌خواســت زود به زود خرید 
کنــم؛ اما او نه. می‌گفت »خانوم! روی یه گلیم ســاده‌ 

هم می‌شه راحت زندگی کرد.«
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کاری از دســت پیرمرد برنمی‌آمد. ضعف جســمانی، 
توانش را گرفته بود. می‌شناختش؛ هم‌ولایتی‌شان بود 
تــوی تلخاب. از روز اول بنایــی آوردش خانه. یک‌ماه، 
صبح و شــب کنــار کارگرهــای دیگر نگهش داشــت. 
غذایــش را می‌داد. آخــر کار هم مثل بقیه دســتمزد 
می‌داد بهش. می‌گفت »دوســت دارم کمکش کنم.« 
نمی‌خواســت دست‌گیری‌اش بی‌بهانه باشد تا پیرمرد 

خجالت بکشد.
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شــانزده هفده ســاله بودم. ســنّی که آدم سرش درد 
می‌کند برای جــر و بحث و ناســازگاری. گاهی حرفم 
می‌شــد با مــادر. منتظر می‌شــدم عصر بشــود و بابا 
برگــردد خانه. به خیالم اگر بشــنود چه شــده، حق را 
می‌دهــد به دخترک حســاس و زودرنجــش. می‌آمد. 
صورت گرفته‌ام را که می‌دید، می‌پرســید »چی شــده 
مریــم؟ چرا ناراحتــی باباجون؟« درِ دلم باز می‌شــد. 
هرچــه بود و نبود را می‌گفتم بهــش. پرحوصله گوش 
مــی‌داد. آخرش می‌گفــت »دخترم! احتــرام مادرت 

واجبه؛ حتی اگه حق با تو باشه.«
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کنکــوری بودم. هــر روز صبح می‌رفتــم کتاب‌خانه تا 
عصر. بابا هر دو ســه شــب یک‌بار باک موتورسیکلت 
زیرِ پایــش را پر می‌کرد و می‌گفت »مهران! بابا، بنزین 
موتــور رو ردیــف کردم. تــوی حیاطه. صبــح با خیال 

راحت سوار شو برو دنبال درست.«
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مــادرزن این‌ همه از دامادش تعریف کند، نوبر اســت 
دیگر! مــدام دعایش می‌کرد. می‌گفت »اکبرآقا پســر 
بــزرگ منه. خیلــی زحمت کشــیده بــرام.« اقوام که 
می‌رفتنــد زیارت قبولــی‌اش، کلی از بابا پیش‌شــان 
تعریــف می‌کرد. آخــر، مامان و مادربــزرگ را برده بود 
حــج. آن‌جا همه کارهایــش را بابا کرده بــود؛ بردن و 
آوردن ویلچر، جابه‌جایی وســایل، حتی طواف کعبه؛ 

درست یک‌سال قبل شهادتش.
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اتــو کشــیده، تــا کــرده، گذاشــتمش گوشــه کمــد 
لباس‌هایم. بین آن ‌همه پیراهن، این یکی عزیز است 
برایم. دو ســاعت قبــل آخرین مأموریتــش، آمده بود 
خانه بساط رفتنش را جمع کند. گفت »بچه‌ها! لباس 

شستنی ندارید بشورم؟«
 می‌ترسم بپوشمش بوی دست‌های بابا برود ازش.
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دست‌نوشته

بالا بلند ایســتاده‌ایم در دنیایی که ایســتادن جرم است. در دنیایی که 
استقامت، مظلوم است. در دنیایی که عقل‌های عافیت‌اندیش باورشان 
شده است که نمی‌توان ایستاد. ایستاده‌ایم تا نشستگان عالم را آماده قیام 
کنیم؛ نشستگانی که نشستن را در آن‌ها تلقین کرده‌اند. ایستاده‌ایم؛ 
مانند سروی که خزان را در قلمرویش راهی نیست. ایستاده‌ایم و درس 
ایســتادگی را از مولای خویش حســین آموخته‌ایم. ایستاده‌ایم تا 
ایستادگی را پاس داریم. ایستاده‌ایم تا عاشورا را زنده نگه داریم. از آن که 
عاشورا در تاریخ ما یک روز نیست، یک فصل است؛ فصل بیداری، فصل 
آبیاری، فصل شکوفایی، فصلی که سرخ است، سرخی که سبز است، 
سبزی که در مکتب محمد است، سبزی که سعادت است. سعادت 
انسان‌ها، سعادتی که بشریت تشــنه‌ی آن است و ما امروز طلایه‌دار آن 

سعادتیم.
... ما ایستاده‌ایم، آماده‌ایم، آماده هرگونه فداکاری؛ زیرا با مولای خویش 
حســین بیعت کرده‌ایم که پاســدار نهضت او باشــیم. هرچند در 
راه انجام این رســالت خطیر، خطر بسیار است؛ اما خدای بزرگ یاوران 

خویش را یار است.
به راه عشق منه بی‌دلیلِ راه، قدم

که گم شد آن که در این ره به رهبری نرسید
                                                        والسلام

65/5/27                                                         
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وایت تصویر به ر

سال 1366 ـ شناسايي منطقه عملياتي كربلاي10
كه ماموريت به يگان ديگري واگذار شد.
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‌ـ دسته عزاداري رزمندگان لشكر 17 ـ دزفول محرم سال 1364 
1. شهيد علي‌اكبر جمراسي 2. شهيد مصطفي بيگي

2
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مقر لشكر ـ انرژي اتمي
نفر سمت راست: شهيد  علي اكبر جمراسي
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سال 1363 ـ آموزش غواصي سد دز
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مشهد مقدس  ـ حرم مطهر امام رضا{
رديف پايين از راست: ... ـ خوش‌گفتار
رديف بالا از راست: شهيد مصطفي بيگي ـ شهيد علي اكبر جمراسي ـ ...
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پادگان شهيد زين الدين ـ ساختمان واحد اطلاعات لشكر17
ايستاده از راست: محمد سوري ـ  شهيد علي اكبر جمراسي ـ  محمد كاشي‌پور
نشسته از راست: محمود پاك‌نژاد ـ جواد لك‌ها ـ ... ـ ابوالفضل خدامان
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از راست: هادي شريفي ـ باقر لك‌زايي ـ شهيد علي اكبر جمراسي ـ اكبركدخدازاده  
حيدري ـ احمد احمدي ـ شهيد عباس عاصمي ـ شهيد محمود احمدي‌تبار
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سال  1390 ـ منطقه سردشت ـ آخرين ماموريت
از راست: احسان گياهچي ـ شهيد مهدي خيبر  
شهيد سيد عبدالحسين موسوي‌نژاد ـ شهيد علي‌اكبر جمراسي
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وسايل به‌جامانده از شهيد علي‌اكبر جمراسي پس از شهادت
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 راویان:

1: مادر
34/31/4/3/2: برادر

36/35/32/30/29/25/23/22/21: همسر
26: خواهر خانم شهید

39/37: دختر شهید
40/38: پسر شهید

33: پسر عموی شهید
10/6: برگرفته از دست‌نوشته شهید

18/5: مجید اسکندری
7: حسین کاجی
8: مهدی راشدی

12/9: محمد داودآبادی
11: اکبر میرزایی
13: همرزم شهيد

15/14: محسن ابوالحسنی
16: اكبر کدخدازاده

17: رضا سهرابی
24/19: حمداللّه وکیلی

20: حسین برزگر
27: صادق ذوالقدر

28: غلام‌رضا اسدی

منابع: 

اسناد و مصاحبه‌های موجود در موسسه حماسه 17	•
اسناد و اطلاعات دريافتی از واحد اطلاعات  سپاه علی‌بن‌ابی‌طالب{	•
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